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  چکيده
و با رويكردي وجودگرايانه مورد مطالعه قــرار  الدين محمد مولوينظر جلالرا از ماين پژوهش، سلامت و بيماري آدمي 

شناختي مانند افسردگي، اختصــاص بــه افــرادي توان گفت: بروز حالات روانهاي پژوهش ميداده است. مطابق با يافته
عموميت دارد. يافتة اصــلي ها اند، بلكه در همه انسانشناختي دوران كودكياي از صدمات روانندارد كه داراي تاريخچه

اينكه، انگيزة اساسي در انسان ارادة ربط نامتناهي است. اين پژوهش مدعي است كه گسســت در وجــه ربطــي  پژوهش
دهي مجدد آن، منجر به كــاهش رو، پيشرفت در شكلهاي روان باشد. ازاينجمله علل اساسي بيماريتواند ازخاص، مي

  هاي كيفي و با روش استنتاج تحليلي به انجام رسيده است.در چارچوب پژوهش اين مطالعهگردد. اختلالات مي

  الدين محمد مولوي.سلامت، بيماري، جلال ها:واژهكليد
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  مقدمه

هاي ترين و پوياترين كاوش، كه از جامعمثنوي معنوي، در بن محمد بلخيالدين محمدجلالهاي آموزه
در همه مبنا و مغزاي «ها بازتابانيده است، و ها و حكمتو قصه را در آيينة حكايات روح و روان آدمي

» تقريباً ترجمة جامعي از قرآن به زبان پارســي اســت«، ص ز)، و 1361(حسين، » خود مغز قرآن است
بــه خــود مخصــوص دارد و تــابع ســنن و مانند كتــاب آفــرينش نظمــي «)، و 511، ص 1386(شيمل، 

، كه شمس تبريزي)؛ همچنين در غزليات 8، ص 1386(فروزانفر،  »هاي مصنفان كتب عادي نيستآئين
، 1377(حلبي، » رودشمار ميترين آثار شعر عرفاني در قلمرو فرهنگ اسلامي و ادب پارسي بهبرجسته«

» پايان براي اتصال به او را نمايانده اســتو خداوند و طلب بيارتباط عاشقانه ميان آدمي «)، و 576ص 
گونــه بــدون هيچ«كــه  فيه ما فيــه،و  مجالس سبعه)؛ و يا در آثار منثور ماننــد 533ص ، 1386(شيمل، 

» تكلف حقيقت انسان واقعي را در قالب تمثيل و تأويل فراروي جوينــدگان فضــيلت قــرار داده اســت
)، نشان از پهنا، ژرفــا و 402، ص 1370؛ گولپينارلي273، ص 1384كوب، ؛ زرين4، ص 1365(مولوي، 

ايــن  اين جهان دارد. عرصــة پهنــاور به جهان هستي و جايگاه انسان در مولاناطراف بودن نگاه الاجامع
بــه ســوي خــود آثار، همواره شيفتگان طريق حكمت را از مشارب گوناگون عرفاني، فلسفي و حكمي 

ســت بــوده ا مولانــا، تحت تأثير روكرتهاي از طريق مطالعة ترجمه هگلخوانده است. براي مثال، فرا
نيز منتخب ابيــات او را در گلچــين مشــهور خــويش جــاي داده اســت  بوبر). 543، ص 1386(شيمل، 

تو، احتمال  - از حيث تأكيد بر وجه ربطي انسان و رابطة من بوبر،). شباهت زياد نظرية 547(همان، ص 
، مولانــانديشــة تــرين مســئلة جهــان امهم«دهد. در عين حال، نشان مي مولاناتأثيرپذيري وي را از آثار 

، مثنوي). 4، ص 1383(عبــدالحكيم، » دهد، مسئلة شخصيت الهي و انساني تشكيل ميمثنويويژه در به
است كه با نقــل قصــص و ارائــة تعــاليم آشــكار و نهــان، اي از مراتب وجود آدمي پيچيدههمنسخة در

يك پيمايش انفســي بــراي  اين حركت و سفر نمادين،دارد. ميمخاطب را به حركت و پويش دروني وا
گردد و با جوهرة الهي خــويش پيونــد مياين سفر، انسان به خود بازتحليل عالم اسرار درون است. در 

هــاي بيگــانگي، زده از دامبخش، رهــايي انســان دردمنــد و بحــرانايــن پيونــد نجــاتخورد. پيامــد مي
بخش و نشاط وجدآور است؛ شادي  مردگي و نوميدي و دست يافتن به انبساط شاديخودباختگي، دل

انــد و در هاي سطحي و زودگــذري كــه مردمــان عــادي از آن دلخوشو نشاطي بس متفاوت از شادي
  شود، نشاطي كه برخاسته از سطوح بالاتر نفس است.مردگي و پژمردگي آنها مينهايت، موجب دل

شناسان، ف روان از سوي روانناتواني در برقراري تمايز ميان كيفيت شادي برخاسته از سطوح مختل
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اي كــه رمــز و مثــال اعلــي در اين ناتواني در دنياي جديد و در هنگامــه امري رايج، اما نامناسب است.
گرا و تجربي است اند، پيامد اتخاذ رويكردي مادهاي مادي پيدا كردهشناختي درونمايهانديشه و آثار روان

دهد. در مقابل، تابد، بلكه آنها را به امور مادي تقليل ميرا برنميتنها نگاه رمزي به طبيعت و انسان كه نه
انساني است، رمزي از  - اين پديدة الهي تنها هرچه پيرامونبخش عرفاني به وجود، نهدر نگرش انسجام
هر انساني خود رمزي از مثال اعلاي خويشتن است. بنابراين، در ســفري «باشد، بلكه يك مثال اعلي مي

اين طريق به مثــال اعــلاي خــود واصــل  ز رمزهاي اعيان پيرامون خود، به مثل اعلاي آنها و ازمعنوي ا
). براي انسان فارغ از عوارض هبوط، همه چيز در درون و برون شــفاف 9، ص 1391(لينگز، » گرددمي

اينكــه در  توانــد ازميترتيب، آدمــي كند. بــديناست. او با تجربة يك رمز، مثال اعلاي آن را شهود مي
بيرون از خود با حضور متجلي در رموز احاطه شده، و در درون بدان زينت يافته احساس شادي، نشاط 

در انسان هبوط كرده، گرچه پيوند ميــان روان و روح، و ادراك انســاني و مثــل اعلــي «و سرور كند. اما 
). 18(همان، ص » اي كدر استدهنگسسته، اما حائلي ميان آنها قرار گرفته است؛ حائلي كه به نحو فزاين

توانــد بــاز هــم تحــت مياين منظر، تنها در صورت رهايي از عوارض و آثار هبوط است كه آدمــي  از
  نهايت، به بهجت و سرور دست يابد.آگاهي از اتصال به بي

هاي شناسي، رويكرد وجودي تنها مكتبي است كــه بــه لحــاظ همپوشــيدر ميان مكاتب رايج روان
و ارتباط برخي از هاي ديني و انديشة وجودي، به نكتة مهم تمايز ميان هيجانات آدمي يان آموزهعميق م
). تأكيــد بــر 835، ص 1996توجه نشان داده اســت (وولــف،  اين هيجانات و مؤلفة ديني آدميسطوح 

گانة ســهلزوم تشخيص مرتبط با سطوح ديني وجود انسان و تلاش در جهت برقراري ارتباط ميان ابعاد 
ايــن گــروه از مشــاهده اســت. قابل فرانكــلجملــه شناســان وجــودي، ازجسماني، رواني، در آثار روان

، ديــدگاه مارســلو  هايــدگر ،كركگــورجملــه شناسان، با تأسي به فلاســفه و مؤلفــان وجــودي، ازروان
درمــان «نظر، در رويكرد مورداند. بنابراين، شناختي بركشانيدهشناختي خود را به موضوعات مسائل هستيروان

 ;Cooper, 2003, p. 1- 3(» باشــدشـنـاختي نيــز ميشناختي نيست، بلكــه واجــد ابعــاد هستيامري صرفاً روان

Spinelli, 2007, p. 1- 3; Van Deurzen, 2002, p. 142; 2009, p. 131- 132( . درمان وجــودي، از نظــر شــكلي
ناخت درماني است. در مواقعي هم كه درمــانگر (البتــه بــا كمــك گري و شهايي با روان تحليلداراي شباهت

هــاي رفتــاري اســت. در عـيـن مقايسه بــا درماناين درمان قابلپردازد، درمانجو)، به تعيين تكاليف درماني مي
بنــدي و تفكيــك قــاطع بحث، با دوري جستن از رويكرد طبي، از برچسب زدن، مقولهحال، در رويكرد مورد

پريشي نيز خبري نيست و مسائل مبتلا به، آزردگي و روانان، مانند افسردگي و وسواس، يا رواناختلالات رو
  شود.روان نگريسته ميي آشفتگ وي خوردگبرهم ،يناآسودگ ،يناراحتبيشتر از حيث 
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شناختي وجود انسان در نظرگاه وجودي، رويكرد اخيــر را در موقعيــت توجه به ابعاد ديني و هستي
دهد. از اين جهت كه آن را بــه چــارچوب مناســبي جهــت انجــام مطالعــات پيرامــون ار ميممتازي قر

ايــن نكتــه ضــروري ). در عين حال، توجه بــه 835ص ، 1996سازد (وولف، شناسي دين بدل ميروان
انگاري و نزديك دانستن بيش از حد فلسفة وجــودي بــه ديــن بايســتي دوري است كه از هرگونه ساده

تر اســت. روشــن شناسي وجودي جــدي). اين پرهيز در مورد روان20- 19، ص 1387جست (مصلح، 
اين علم، كه شناسي، در رويكردهاي ديگر است با وجود چنين وضعيتي در مورد رويكرد وجودي روان

آيا دوگانگي موجود ميان  تري چنين است. اماشناختي نيز ندارند، به نحو جديهاي هستيدعوي دغدغه
، صــراحتاً لينگــرو  شــوانجملــه نظران، ازباشد؟ بســياري از صــاحبشناسي قابل تداوم مياندين و رو

ايــن علــم بــه مابعدالطبيعــه تأكيــد پاسخي منفي به سؤال اخير داده، و بر لزوم گسترش دامنة موضوعي 
  ).Schuon, 1996, p. 1; 1967, p. 9؛30- 32، ص 1391اند (لينگر، ورزيده
طور ضمني لزوم ورود مفــاهيم و معــاني شناسي بهعالم روان«يط كنوني، اگرچه كلي، در شراطور به

كه بايستة اين پذيرش آنچنان )، اما863، ص 1996(ولف، » متعالي به درون گسترة خود را پذيرفته است
بحث، هنــوز هــم در باشد، صراحت نيافته است، به نحوي كه معاني موردموضوع مورد تحليل خود مي

طور فراگير تجربة انسان عادي است: تجربــة بــدن و دين به«شوند: هايي به شرح زير بيان ميچارچوب
هاي هاي ديگر و ارتباط شخص با آنهــا، و تجربــة بســياري از جنبــههاي خود، تجربة انسانديگر جنبه

ينجاســت ا ). جالــب847(همان، ص » اين قلمرو انساني دين چندان معنايي نداردجهان مادي. بيرون از 
طرفانه اگر نگــوييم مثبــت، بــه ديــن اســت، نــه منفــي و كه قالب بياني ذكر شده، منتج از رويكردي بي

از سويي، خلأ معنايي در حوزة نظر، و از سوي ديگر، نقــص اثربخشــي ي طيشرا نيچن ةجينتكننده. طرد
ها، در حــوزة كاســتيايــن  رسد، اشكال اصلي، مقــدم بــرباشد. اما به نظر ميهاي درمان روان ميروش

شناسي، يعني سلامت و بيماري روان و باز هم مقدم بر آن، هاي محوري روانهاست. سازهتعريف سازه
شناسي از تعريف روشني برخــوردار نيســت. بــراي خود روان، و يا به تعبيري ديگر، موضوع علم روان

كنــد، معرفي مي مارسلمتأثر از افكار گويد، و خود را سخن مي از ابعاد ديني آدمي فرانكلمثال، اگرچه 
اما وي همواره تلاش ورزيده تا مرز ميان نظرية خود را با مفاهيم ديني برجسته سازد؛ وضعيتي كــه بــه 

و  يونــگتوان به نظــرات بروز ابهام در ارتباط نظرية وي با مفاهيم ديني انجاميده است. براي نمونه، مي
رغم برخي نظرات، در مجموع ، علييونگ، لينگزو  بوركهارتر سازة كهن الگوي وي اشاره كرد. به نظ

را كه بر علــو و كمــال  اعلي (كهن الگو)نتيجه، واژگان مقدس مانده، و دراز ورود به قلمرو روح باز«
، ص 1391؛ لينگــز، 128، ص 1389(بوكهــارت، » غايي دارد، دربارة قلمرو نفساني به هــدر داده اســت
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ســو، شناســي اســت. از يكك بسياري از معضــلات موجــود در حــوزة روان). سخن اخير، كليد در32
دهد، و از سوي ديگر، حاضر نيست بــا دوري اعتنايي قرار ميشناسي رايج مابعدالطبيعه را مورد بيروان

مايه سازد. بنابراين، انجام مطالعــاتي جستن از واژگاني كه معناي مابعدالطبيعي دارند، ساحت خود را بي
نمايد. تحقيق حاضــر در راســتاي شناسي ضروري ميهاي روانتعريف مجدد موضوع و سازه در حوزة

  دستيابي به همين هدف سامان يافته است.

  روش پژوهش
اســتنتاج تحليلــي «اين تحقيق، در چارچوب مطالعات كيفي و با روش استنتاج تحليلي انجام شــده اســت. 

» باشداي مينها در علوم انساني براي تدوين بيانات فرضيهترين آهاي معتبر و يكي از قديميجمله روشاز
)Rogin & et al, 2003, p. 25; Bloor & Wood, 2006, p. 22; Ratcliff, 2010, p. 2(مرتبط اين روش، منابع  . در

شــناختي در يــك با موضوع، مطالعه، مفاهيم و معــاني وجــودي، اســتخراج، و معــاني وجــودي و روان
  اند:هاي زير قابل تفكيك بودهاند. منابع مورد مطالعه در مقولهارائه شده چارچوب يكپارچه

هاي مشترك و متمايز انديشــة آنــان؛ شناسان وجودي و استخراج مؤلفه. آثار برخي فلاسفه و روان1
لس مجــا، و مكتوبات، فيه ما فيه)؛ و آثار منثور (ديوان كبيرو  مثنوي، اعم از آثار منظوم (مولانا. آثار 2

. كتب نقــد 5. كتب شرح آثار فوق؛ 4؛ مولانا، مراد الدين محمدشمس. آثار ساير متصوفه مانند 3)؛ سبعه
ايــن عنوان منــابع اصــلي مــورد مراجعــه در بــه مولانا. در ادامه، آثار مولاناحال . كتب شرح6آثار فوق؛ 

  گردد.پژوهش، به اختصار معرفي مي
هاي نامگــذاري مولانــاچه شعري آن، به نام مثنوي خوانده شده، اگراين اثر به دليل قالب  :مثنوي. 1

، شــش مثنوي). 397، ص 1370؛ گولپبنــارلي، 9، ص 1383ديگري هم بر آن داشته است (عبدالحكيم، 
سروده شــده  الدين چلبيحسامدفتر است كه در بحر رمل مسدس مقصور و يا محذوف و به خواهش 

هــاي دنيــا ترجمــه شــده اســت بيــت دارد و بــه غالــب زبان 26660، كــيافلااين اثر، بنا بر نظر  است.
، ص 1361اين اثر، در همه مبنا و مغزاي خود، مغز قرآن است (حسين، ). 397، ص 1370(گولپينارلي، 

  .)همان(ز)؛ زيرا تقريباً ترجمة جامعي از قرآن به زبان فارسي است 
بيــت در مجموعــة  43560بيت دارد كه نزديــك بــه  50000اين اثر مبسوط، بالغ بر : ديوان كبير. 2

را بــه  ديوان كبيــر، اشعار گولپينارليگيرد. بيت در مجموعة رباعيات جاي مي 3835غزليات، و حدود 
الزمان بــديعايران، تصحيح بسيار دقيقي از كليات شمس توســط زبان معاصر تركي برگردانده است. در 

  رباعي است. 2000غزل و حدود  30000ز فراهم گرديده كه شامل بيش ا فروزانفر

٤٦     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

و يا يكي از مريدان آنها را يادداشت  سلطان ولداست كه پسرش  مولانا: مجموعه تقريرات فيه ما فيه. 3
شود. نثر نيز شناخته مي الجلاليهاسرارنيست، و به نام  مولانااين اثر نهاده شده از كه بر كرده است. نامي 

ه قرن هفتم هجري است؛ يعني در زماني كه غالب آثار به طرزي مصنوع و فنــي اينكه مربوط بكتاب، با 
  ).402، ص 1370تكلف است (گولپينارلي، اند، بسيار ساده و بيشدهنگاشته مي

به دلايل گوناگون و غالباً براي تأمين حقــوق  مولاناهايي است كه اين كتاب مجموعه نامه :مكتوبات. 4
هاي متفاوت از آنان، خطاب به سلاطين، وزرا، رجال و مشايخ زمان خود نوشته افراد مختلف و رفع نياز

تقرير كرده، فراهم شده است. در بعضــي  مولاناهايي كه اين كتاب از گردآوري نامه شده است. بنابراين،
نامــه  147اين اثر، شامل نزديك بــه اند. نوشته الترسل لالتوسل الي التفضلها، نام آن را كتاب از نسخه

  ).401، ص 1370است (گولپينارلي، 
 مولانــافراهم شده است. سه اثر منثــور  مولانااين كتاب از تحرير هفت مجلس وعظ : مجالس سبعه. 5

هاي منثور مندرج در مجالس ، به انگليسي ترجمه شده است. اكثر داستاننيكلسون، خلف آربريتوسط 
نيز در فراهم آمدن مجالس مــؤثر بــوده اســت.  شمسلات يابيم. بديهي است كه مقانيز مي مثنويرا در 

  ).12، ص 1365مطالعة مجالس، براي درك بهتر مثنوي توصيه شده است (مولوي، 

  بحث اصلي
پيش از ادامة بحث، ارائة تعاريفي پيرامون واژگان محوري اين پژوهش، يعنــي روان، نفــس، و روح، و تصــريح 

  يابد.اين مهم اختصاص مي رو، بخش نخست بحث اصلي بهد. ازايننمايچگونگي رابطة ميان آنها ضروري مي

  الف. نفس، روان، و روح

ترين معــارف رمز و رازي قــرار داشــته و در زمــرة جــذابهمواره در پردة پر نفس، روان، و روح آدمي
جمه كلمه (نفس) تر soulنويسد: واژه شناسي ميالمعارف روانةدايردر  وينكمپاند. بشري به شمار رفته

psuche ) يوناني، نفشnefesh) ،عبري (anima) ،لاتين (ame) فرانســوي، و (seele براتــي) آلمــاني اســت (
)، روك يــا pneumaاين واژه از اصطلاحات ديگر چون پنوما يــا نفخــه (). 5، ص 1380سده و گلزاري، 

اينكه،  آنها ارتباط ذاتي دارد. حاصل ) متفاوت، ولي باgeistو  sprrare/ spiritus ،espret)، جان (ruachروح (
اين نكته تأكيد شده است كه معناي دو واژة روان و نفس، تقريباً يكسان در توضيح اين واژگان، غالباً بر 

تر از واژة جان، دربردارندة سوية فراروندة جهان دروني و زندگاني تلقي شده، و در معنايي بسي گسترده
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انــد شناسي نيــز گفتهرا روان» النفسعلم«رو، اينيا سوية فرورونده است. ازمعنوي در برابر سوية بروني 
هــاي هــاي مختلــف طــي تمثيلتأمل در واژگان نفس و روان، كه در فرهنگ). نكتة قابل13(همان، ص 

به روشني تصوير شده است، ابعاد دوگانــة  ،)erosخورد، و در افسانة يوناني كوپيد (مختلف به چشم مي
اين اسطوره اشاره دارد و معتقد است: هاي نفس به در بررسي خاستگاه وينكمپباشد. ا نفس ميروان ي

نفس، كه از قبل وجود دارد، طي اقامت زميني خود دچار مشكلاتي شده و پس از گذراندن فراز و فرود 
گرچه به نحوي مــبهم، توان گفت حتي در يونان باستان هم، ابنابراين، ميگردد. بسيار، به جاودانگي نائل مي

، بــراي اشــاره بــه ارســطوبه ارتباط ميان نفس و روح پي برده شده است. استفاده از اسـتـعارة پروانــه توســط 
تواند نشان از همين معنا داشته باشد. به هرحال، نفس يــا شئونات نهايي نفس، البته با سطوحي از اغماض، مي
تزكيه شده و با قرار گــرفتن در ســطح وجــودي ديگــر و  روان انساني، از طريق درد، رنج، مشقت، و سختي،

  .)14، ص 1380سده و گلزاري، (براتيگردد تبديل به روح، آمادة دريافت لذت واقعي و سعادت جاودان مي
بينــد. او معتقــد با تكيه بر دانش رمزها، وجود انسان را متشكل از دو بعد الوهي و نفساني مي لينگز

به يمن مركزيت خود، نور روح را بــه شــب  - ماني، بلكه قوه مركزي نفسنه اندام جس - است كه قلب
مراتب دوقطبي بودن همة وجود به آسمان و زمين، يا روح و نفس رساند. وي در ادامه، سلسلهنفس مي

). وي در توضيح چگونگي ارتبــاط ميــان نفــس و روح و 17- 16، ص 1391(لينگز،  سازدرا مطرح مي
هاي مختلــف، از اســاطير يونــان قــديم ماننــد لعة تطبيقي جامعي كه ميان فرهنگبندي آنها، با مطاسطح
ويژه با الهام از كتاب آسماني قــرآن، و هاي متصادم گرفته، تا كتب مقدس عهد قديم و جديد، بهصخره
اين سوي حائــل (مــرز) اســت؛ كارگيري مفهوم مرز قاطع، معتقد است كه نفس همراه با جسم در با به

ه ميان نفس و روح واقع گشته، و گذشتن از آن هم به شدت جذاب و هم توأم با دشــواري و حائلي ك
گيرد؛ نفس در مرتبتي بالاتر از جسم، كه سايه يا بازتاب آن است قرار مي«حد و حصر است. خطري بي

  ).29(همان، ص » اما از حيث طبيعي بودن و به هيچ معنا فوق طبيعي نبودن با جسم سهيم است
دهــد: حالات مختلف وجودي انســان را چنــين توضــيح مي عربي،ابن، با اتكا بر آثار يام چيتيكويل

گيرد، واقعيتي بسيط و غيرمركب اســت كــه فطرتــاً واجــد همــة اوصــاف روح از نفخة الهي نشئت مي
شد و بارو، ذاتاً منير، حي، عالم، قادر، مريد و غيره مي). ازاين41- 40، ص 1390خداوند است (چيتيك، 

جــان، نماياند. در مقابل، بدن داراي اجزاي متعددي است و ظلمت، مــادة بيواسطة خدا را ميتجلي بي
اي است از هر دو طرف؛ نه نور محض است جهل و فقدان اوصاف الهي بر او غالب است. نفس آميخته

نحــوي  اي بين نور و ظلمت است. هر صفت الهي در حدي خاص بــهو نه ظلمت محض، بلكه مرحله
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. بنابراين، نفس اشاره به حدفاصلي دارد كه نه نوراني است، نه ظلماني، نــه باشدمي داراهم و نامشخص مب
ايــن دو نقطــة متقابــل  زنده و نه مرده، نه لطيف و نه كثيف، نه آگاه و نه ناآگاه، بلكه همواره در جايي بــين

فات، و بيانگر قابليت منحصر به فــردي اســت نظيري است از صدهندة آميختة بيقرار دارد. هر نفسي نشان
دون  نتيجه، به مقامياز صعود به كمال. همچنين هر نفسي ممكن است به كثرت و ظلمت سقوط كند و در

  ).41همان، ص انساني درافتد (
و بــا حركــت  ،خيــزدمياز بستر مــاده بــر ،است مادي كه در ابتداي امرنفس معتقد است:  ملاصدرا

يابــد هاي گوناگون نفس نباتي، حيواني، انســاني، و نهايتــاً، تجــرد تــام عقلــي ميتخود صور يجوهر
هــر  بريك حقيقت ذو مراتب است كه ما يا روان نفس  ،نكهايحاصل  ).212- 211، ص 1386(اسدي، 

تــب بــه امريك از هر و وجود ندارد يگسيختگنفس  ،كه ميان مراتبازآنجا نهيم.مي از آن نامي يامرتبه
كــه در هــر لحظــه در  دهــدرا تشــكيل مي يوجود واحد متصلن سازة اي، پس ديگر متصل است مرتبه

 اش بــه شــدت وجــود مبــدلضعف وجودييابد تا قدر ادامه ميآن ،نفس حركت. مرحلة خاصي است
بدون تمسك بــه ديــن «، لينگزاي حركت آساني نبوده و به تعبير اين رشد مرحلهبديهي است كه  گردد.
  ).22- 21، ص 1391» (يستميسر ن

شناســي اين تحقيق، بحث حاضــر بــه موضــوع روان هاي محوريپس از بيان مقدماتي دربارة سازه
تــرين آنهــا اشــاره شــد، هاي جدي كه به مهمرغم برخي كاستيگردد. گفته شد كه، عليميوجودي باز

منــد اي بهرهاز ظرفيت ويــژهاين شاخه را  شناسي وجودگرا،شناختي در روانتوجه به موضوعات هستي
شناسي دين است. لازم به يادآوري اســت كــه مــا نــه بــا يــك ساخته؛ ظرفيتي كه مناسب پذيرش روان

هاي وجــودي شناســيشناســان، بــا روانشناسي وجودي، كه بنابر انديشة وجودي حــاكم بــر روانروان
يي كــه تنهــا در چنــد مــورد هافشــرند؛ مؤلفــههاي خــاص خــود پــاي ميايم كه هريك بر مؤلفهمواجه
  اين نظرگاه، در جهان بودن است. ها، يعني عنصر محورياين مؤلفهترين جمله مهماند. ازمشترك

  ب. مؤلفة محوري انديشة وجودي

كــه توجــه فلاســفة حالييكي از محورهاي اساسي در تفكر وجودي، مبحث در جهان بــودن اســت. در
ورزند ، بر در جهان بودن تأكيد ميهايدگرويژه لاسفة متأخرتر، بهمتقدم وجودي بر فرديت انسان بود، ف

اين طريــق  در جهان و با ديگران است و به). به نظر انديشمندان اخير، آدمي 136، ص 1387(بلاكهام، 
عبارت ديگر، وجود در درون فرد مستقر نشده، بلكه ميان فرد و جهان شناسد. بهاست كه خودش را مي

آنجــا «بــرد كــه بــه ) را براي موجود انساني به كار ميDaseinاصطلاح ( هايدگر واقع،ست. درپيرامون او
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اين طريق، به اسلوب خاص بــودن انســان اشــاره كنــد؛ بــودن  خواهد بهشود. وي ميترجمه مي» بودن
ه از التفات شناسانتوان در مفهوم پديدارقابل جداسازي از ديگران. ريشة رويكرد اخير را ميهمراه و غير

گويد: هشياري هميشه هشياري به چيــزي اســت. اين اصطلاح مي با وضع هوسرليا قصدمندي يافت. 
گيري شده است آگاهي انسان هميشه نسبت به چيزي خارج از او، خواه واقعي و خواه تصوري، جهت

ايــن انديشــه تــا  اين مفهوم را اتخــاذ كــرده و آن را هايدگر ).104- 103، ص 1387به نقل از مصلح، (
عنوان گسترانيد كه انسان در هستي روزانه همواره به موضوعات و ابزار مختلف، بدون آگاهي از آنها بــه

دهد، آن چيــز اين ترتيب، تنها در مواقعي كه مشكلاتي رخ مي مشغولي دارد. بههاي مجزا دلموجوديت
  ).140- 139، ص 1387بلاكهام، گردد (با موجوديت مجزاي خود تجربه مي

، بر فرديــت و كركگورنظران وجودي، و در رأس آنان اين است كه برخي صاحباگرچه اعتقاد بر 
اين باور به ســرعت بــه سســتي تنهايي هر فرد انساني تأكيد دارند، اما در صورت تعمق بر انديشة آنان، 

و را موجــودي در ربــط توجــه دارد، ا در عين حال كه بر فرديــت آدمــي كركگورگرايد. براي مثال، مي
داند، بر حالت ربطي انسان نسبت به پروردگــار اي الهي ميبيند. وي كه سرشت انسان را واجد جنبهمي

گونــه اينورزد. وي با ارائة تعريفي ويژه از سلامت روان آدمي، باور ربطي خــويش را اي ميتأكيد ويژه
و با تمايل به خود بودن، در قدرتي كه آن را  نفس با مربوط ساختن خود به خود خود،«كند: تصريح مي

  ).22، ص 1377(كركگور، » ايمان استاين تعريف يابد و ساخته، به شكل شفافي زمينه مي
رود، اما انديشة وي سرشــار از شمار ميبه ايران اسلامي گرچه غالباً در زمرة شعرا و عرفاي مولوي،

باشــد. مفهــوم آنها در جهان بودن يا ارتباط با ديگــري مي ترينهاي وجودي است كه يكي از مهممؤلفه
  يابد.يابد كه بحث حاضر با توضيح آن ادامه مي، تعابيري خاص و دقيق ميمولانانظر در انديشة مورد

  الدين محمد مولويج. مؤلفة محوري انديشة جلال

كنــد. وي يــا نيــز اســتفاده مياي دور مانده، از دراز استعارة قطره مولانادر توضيح وجه الهي آدمي، 
گويد: آن قطرة جان پاك مشتاق از درياي جانان دور مانده، محجوب گشــته در عــالم آب و گــل از مي

  ).28، ص 1365طپد (مولوي، شوق جان و دل، چون ماهي بر خشكي مي
ه دانيم كــدانيم كه نفس چگونه از وحدت نخستين با خالق خويش جدا افتاده است. امــا مــيما نمي

گويــد (لينگــز، همان غم غربتي است كه در چارچوب آگاهي ولو اندك، از ارتباط ما با كمال پنهــان مي
عنوان سرچشمة روح انســاني و تجربــة درد لزوم احساس يگانگي با خداوند به مولانا). 66، ص 1391
  كند:گونه توصيف مياين فراق را

٥٠     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

صد هزار عــالم ملــك او شــود، نياســايد و آرام در آدمي، عشقي و خارخاري و تقاضايي هست كه اگر 
كنند و اي، صنعتي، منصبي و تحصيل نجوم و طب و غير ذالك مياين خلق به تفصيل در هر پيشه نگيرد.

  ).53، ص 1386گيرند پس به غير، چون آرام گيرد؟ (مولوي، هيچ آرام نمي

ق به هر مخلوقي تنها عشق به خداونــد كند كه عشنيز همواره به خوانندگان آثارش گوشزد مي عربيابن
). 114، ص 1388ســازد (چيتيــك، ها را از معشوق ازلــي منحــرف مياست. تنها غفلت است كه انسان

كسي جز خداوند در بين موجودات معشوق نيست. در چشمان هر عاشقي او است كه متجلــي اســت. 
، درهــم، دنيــا، ليلــي، هند، سعاد ،زينبهيچ موجودي نيست مگر آنكه عاشق است. اما خداوند با عشق 

  جاه و هر معشوقي در عالم در پس حجاب رفته است (همان).
واقع، كند. در، سخن را از شكايت ني از دوري، و اشتياق او در اتصال مجدد سر ميمثنويدر  مولانا

از عــالم بــالا بــدين فقيــر «، ص ز) 1292هجده بيت آغــازين مثنــوي، كــه بنــابر اظهــار وي (حســين، 
گــردد، ســفرنامة روح انســاني ، محتوايي جز آنچه گفته شد ندارد. آنچه از زبان ني نقــل مي»اندبخشوده

  ).260، ص 1384كوب، است در بازگشت به مبدا خويش (زرين
نـو ــ ـــت مي بش ـــون حكاي ـــي چ ـــن ن ـــداي  كن

 انـــــدكـــــز نيســـــتان تـــــا مـــــرا ببريده
ـــرحه از فـــراق ـــرحه ش ـــواهم ش يـنه خ ــ  س

ــل ــد از اص ــو دور مان ــي ك ــر كس ــويش ه  خ

ـــــــكايت مياز جـــــــدايي   ـــــــدها ش  كن
ـــــــرد و زن ناليده ـــــــرم م ـــــــددر نفي  ان

تـياق  تــــــا بگــــــويم شــــــرح درد اشـــــ
 بــــاز جويــــد روزگــــار وصــــل خــــويش

  )17، ص 1ج  الف، 1386(مولوي 
توان خشنود ساخت؛ زيرا او به را هرگز نمي آدمي«، مفسر آثار موجود در حوزة تصوف، چيتيكبه بيان 

بــر تشــخص  مولانــاويژه ). حتي تأكيد اهــل تصــوف، بــه192، ص 1388يك، (چيت» خداوند نياز دارد
  گيرد.صورت ميوجودي انسان، در عين اصرار وي بر حالت ربطي آدمي 

 جـــزو از كـــل قطـــع شـــد بيكـــار شـــد
 تــــا نپيونــــدد بــــه كــــل بــــار دگــــر

 ايــن كــل گــر بــرد يكســو رودجــزو از
ــــال ــــد در مق ــــل او نياي ــــع و وص  قط

  

ـــن قطـــع شـــد مـــردار     شـــدعضـــو از ت
ـــر ـــان خب ـــودش از ج ـــد نب ـــرده باش  م
ــود ــاقص ش ــو ن ــت ك ــل اس ــه آن ك ــن ن  اي
ـــال ـــر مث ـــد به ـــه ش ـــاقص گفت ـــز ن  چي

  )120ص ، 3الف، ج 1386(مولوي،             
داراي فقر وجودي و جذبه و كشش در ارتباط با مبدأ هستي است.  ، آدميمولانابنابر آنچه آمد، از منظر 

سوي طي غالباً از مسير اصلي خود منحرف شده و در قالب جذبه بهاين كشش رباين است كه نكتة مهم 
، كه مثنوي را با بيان شرح فراق آغاز كــرده، بــا اشــراف بــر مولاناگردد. ميموضوعات گوناگون ادراك 



  ٥١  گرايانهالدين محمد مولوي رويکردي وجوداز منظر جلالسلامت و بيماري آدمي 

، مســير 35ـــ220طي ابيــات  - قصة شاه و كنيزك - پذيري نفس انسان، از همان نخستين حكايتآسيب
دهد كه در صورت اين حكايت به خوبي نشان ميكند. وي طي نيز ترسيم مي انحراف عشق به معبود را
اين صورت، با بــروز هاي ديگري ممكن است موضوع عشق قرار گيرند. در بروز انحراف ربطي، چهره

اين نكته ضروري است كــه باشيم. توجه به تر، بيماري عشق مواجه ميقراري، و به بيان كلي، بيناآرامي
ايــن وضــعيت (بيمــاري  از به كار گرفتن لفظ بيماري در بيماري عشق، الزامــاً جــاي دادن ولاناممنظور 

باشــد كــه عشق) در طبقات بيماري شناختي نبوده است، بلكه مقصود رساندن اين پيام بــه مخاطــب مي
 قراري در مسير قــرب بــهاين عشق و بي انسان تحت سيطرة نيروي عشق و جاذبة الهي است. حال اگر

چه باز هم تحــت عنــوان بيمــاري، امــا برتــر و معبود ازلي و ابدي تجلي يابد، حالات وابسته به آن، گر
ترين پذير دنيايي تظاهر كند، حالات مرتبط با آن، سختتر از سلامتي، و اگر در بند معشوق زوالخوش

  بيماري است.
اســتثناي رويكــرد به - اســيشناين رويكرد، به خــلاف رويكردهــاي مختلــف روانترتيب، در بدين
اي شناختي مانند افسردگي، اختصاص به افرادي ندارد كه داراي تاريخچــهبروز حالات روان - وجودي 

گــاه دچــار شناختي دوران كودكي باشند، بلكه در افراد انساني عموميت دارد. انسان آناز صدمات روان
معبود دست نيافتــه اســت و يــا جذبــه بــه  شود كه كشش الهي را تجربه كرده، اما هنوز به وصلغم مي

  سوي مبدأ هستي را نشناخته و دچار غفلت شده است.
باشــد، داســتان تواند حاكي از غفلت آدمــي جمله مواردي كه ميتر اشاره شد، ازگونه كه پيشهمان

ري شاه و كنيزك است. در حكايت شاه و كنيزك، عشق به معبود، تغيير مسير داده و متوجه موضوع ديگ
از آن تعبير بــه  مولاناشناختي خاصي شده كه ايجاد حالات رواناين انحراف مسير، موجب شده است. 

ايــن  اين وضعيت، با آنچه در ابتداي سخن گفته شد، تفــاوت دارد.بيماري كرده است. روشن است كه 
طبيب فردي اســت منزلة انحراف و آسيب و آن بيماري، خود، كمال است. در مورد نخست، بيماري، به

تواننــد صــلاح خــويش را كنــد كــه چشــمان دنيابينــان را كــه نميكه مانند يك مربي يا مرشد رفتار مي
 مولانــاباشد. در بسياري از موارد نيــز، گشايد. در مورد دوم، طبيب، معبود متعال ميتشخيص دهند، مي

شــناختي، مفهــوم نخســت را آسيب عبارت ديگر، بدون بازگشت به ابعادبدون اشاره به لفظ طبيب، و به
  ).1391ياره و ديگران، كند (تقيبيان مي

استثناي انسان داند، اما برقراري كامل آن را (بهمي، ربط نامتناهي را انگيزة اساسي آدمي مولانااگرچه 
بــه موضــوعات اين منظر، اشتغال آدمي بيند. از كامل) نيز امري تدريجي و در گروي شرايط خاصي مي

٥٢     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

عشق مختلف پياپي در طول حيات، مقدمتاً امري طبيعي است، اما بايستي به تدريج، در راستاي عشق به 
، ايجاد تمهيدات ضروري در اين يكپارچگيجمله شرايط برقراري معبود معنا گرفته و يكپارچه شود. از

دربــارة عشــق  لانــاموكــه موارد برقراري ربط متناهي در چارچوب حيات زميني است. براي مثال، آنجا
كوشد تا با بيان خاصيت اصلي و اولية عشق، يعني تبديل جميــع آرزوهــا و گويد، ميمجازي سخن مي

ويژه از انانيت گذشتن، و برافكنــدن آيــين آمال انساني به يك آرزو، و يك چيز را قبلة دل ساختن، و به
  ي بگشايد.شرك و دوگانگي، كه خود نوعي از توحيد است، راهي به توحيد نهاي

  عاقبت ما را بدان سر رهبر است    اين سر و گر ز آن سر استعاشقي گر ز
  )23، ص 1الف، ج 1386(مولوي، 

نظر بر اين نكته تصريح دارد كه عشق واقعي، نردبان كمال انساني در رسيدن به معشوق ازلي اســت بيت مورد
اي خــاكي، جــز تــدارك مقــدمات عشــق هگويد: عشــقدر جاي ديگر مي مولانا). 85، ص 1386(فروزانفر، 

  دهند تا جنگيدن را به آنان بياموزند.آسماني نيست. مردم به دست پسران كوچك خود شمشير چوبين مي

 ها شمر كــه از كــوي عشــق آمــد ضــرراين از عنايت
 دهــدغازي به دســت پــور خــود شمشــير چــوبين مي

 عشقي كــه بــر انســان بــود شمشــير چــوبين آن بــود
 هابــر يوســف آمــد ســال عشــق زليخــا ابتــدا

 عشــق مجــازي را گــذر بــر عشــق حــق اســت انتهــا  
ــزا ــرد در غ ــير گي ــود شمش ــتا ش ــا او در آن اس  ت

ــون آخر ــود چ ــان ش ــا رحم ــق ب ــتلاآن عش ــد اب  اي
 كــرد بــا يوســف قفــاشــد آخــر آن عشــق خــدا مي

  )22، ص 1، ج 1363(مولوي، 
هاي گونه اشاره به تلويحات توحيــدي عشــق، هرالدينجلالاين نكته تأكيد شود كه البته لازم است بر 

ايــن دارد  داند. براي نمونه، توصية اكيد برناپذير ميزميني را با شرايطي ممزوج ساخته كه از آن جدايي
  كه معشوقي برگزين كه او را كنار نيست. 

  جان را كنار گير كه او را كنار نيست    گيري معشوق مرده راتا كي كناره
  )264(همان، ص 

نيز شرط اولية رونهادن كنيزك بــه شــاه را دل بركنــدن او از زرگــر، در پــي  مثنوينخستين حكايت  در
اين منظر، هرگونه انس و ربطي، در ذات خــود ناپايــدار  داند. ازهاي او ميآشكار شدن ضعف و زشتي

  اينكه در راستاي ربط نامتناهي يكپارچه شود.است و غير اصيل، مگر 
ــادر و  ــا م ــو ب ــس ت ــتان ــا اس ــا كج  باب

ـــد ـــه ش ـــه و لالا چ ـــا داي ـــو ب ـــس ت  ان
 انــس تــو بــا شــير و بــا پســتان نمانــد

ــت   ــا اس ــانت را وف ــق مونس ــز ح ــر بج  گ
ــد ــق عض ــر ح ــه غي ــايد ب ــي ش ــر كس  گ
   نفـــــرت تـــــو از دبيرســـــتان نمانـــــد



  ٥٣  گرايانهالدين محمد مولوي رويکردي وجوداز منظر جلالسلامت و بيماري آدمي 

 آن شـــــعاعي بـــــود بـــــر ديوارشـــــان
 بــر هــر آن چيــزي كــه افتــد آن شــعاع
ــود ــود ب ــه آن موج ــر چ ــر ه ــو ب ــق ت  عش

ــل ــا اص ــون زري ب ــد چ ــس بمان ــت و م  رف
 از زرانــــدود صــــفاتش پــــا بكــــش
ــت ــاريتي اس ــا ع ــب ه ــي در قل ــان خوش  ك

 رودنــــور از ديــــوار تــــا خــــور مــــي
 زيـــن ســـپس بســـتان تـــو آب از آســـمان

 جانـــب خورشـــيد وا رفـــت آن نشــــان  
ـــق ـــم عاش ـــر آن ه ـــو ب ـــجاعاييت  اي ش

ــــود ــــدود ب ــــق زر ان ــــف ح  آن ز وص
ــــد ــــع ســــير آمــــد طــــلاق او بران  طب

 ي خـــوشاز جهالـــت قلـــب را كـــم گـــو
 زينتـــي اســــتزيـــر زينـــت مايــــة بي

ــي ــور م ــه در خ ــور رو ك ــدان خ ــو ب  رودت
ـــدي تـــو وفـــا در نـــاودان ـــون ندي  چ

  )47 - 46، ص 3الف، ج 1386(مولوي، 

ها، روشن شدن درك شهودي انســان از آن و رفــع جمله شرايط لازم براي يكپارچگي انگيزهاين، ازبنابر
كاهش فراخناي پردة غفلت خواهد انجاميد. البتــه چنــين اين درك شهودي، به پوشيدگي است. تصريح 

، تنها جنبة منفي غفلت را مورد توجه خويش قرار دهد، بلكه با نگاه تيزبين الدين محمدجلالنيست كه 
باشــد. در خود، ارزشي دوگانه را براي آن قايل شده است. وي براي غفلت كاركردي مثبت نيز قائل مي

  اشاره كرد: مثنويتوان به ابيات زير از يمورد كاركرد مثبت غفلت، م

 اي جــان غفلــت اســتايــن عــالم  اســتن
ــياري ز ــت هوش ــان اس ــوانآن جه  اي ج

ـــخ ـــرص ي ـــاب و ح ـــياري آفت  هوش
 رســـدز آن جهـــان انـــدك ترشـــح مي

ـــب  گـــر ترشـــح بيشـــتر گـــردد ز غي

ــياري    ــتهوش ــت اس ــان را آف ــن جه  اي
ــرددغالب ــت گ ــد، پس ــان اي ــن جه  اي

ـــياري آب و ـــن  هوش ـــخاي ـــالم وس  ع
ــد ــرص و حس ــان ح ــرد در جه ــا نغ  ت

ــه عيــبنــي هنــر مانــد در   ايــن عــالم ن
  )127، ص 1(همان، ج 

منفي غفلت اين است كه از آثار منفي حيات دنيايي بكاهد، خواه در صورت مطابق با اين ابيات، بعد غير
در  ن آدمــيكمك به برقراري تعادل ميان قواي عقل حسابگر و عشق، و خواه در صورت افــزايش تــوا

اين معنــا ناپذير زندگي مادي و نيز كمك به حفاظت از نفس. توضيح بيشتر هاي اجتنابتحمل نامرادي
  توان در ابيات زير رديابي نمود:را مي

ــر ــواب ت ــت او در خ ــدار اس ــه بي ــر ك  ه
ــه ــداريش ب ــت بي ــواب اس ــه در خ ــر ك  ه
ــا ــان م ــود ج ــدار نب ــق بي ــه ح ــون ب  چ

 هســــت بيــــداريش از خــــوابش بتــــر  
ـــه مســـت ـــياريش ب ـــين هش ـــت ع  غفل

ـــا ـــدان م ـــو در بن ـــداري چ ـــت بي  هس

  )38(همان، ص 

٥٤     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

  يز:ـو ن
ــــه دل ــــم خفت ــــدار چش ــــا بي  اي بس
ــــدار دارد چشــــم ســــر  آنكــــه دل بي

 اي بيـــدار بـــاشگـــر تـــو اهـــل دل نـــه
ــد مي ــدار ش ــت بي ــوشو ار دل ــب خ  خس

ــل   ــل آب و گ ــده اه ــد دي ــه بين ــود چ  خ
ـــر ـــد بص ـــايد ص ـــبد برگش ـــر بخس  گ

ـــار ـــاش و در پيك ـــب دل ب ـــاش طال  ب
ــش ــت و ش ــاظرت از هف ــب ن ــت غاي  نيس

  )82، ص 3(همان، ج 

در  ، شوق اتصال مجدد به معشوق ازلــي، انگيــزة اصــلي آدمــيمولويبراساس آنچه گفته شد، از منظر 
خبــري از حــال خويشــتن و يــا اين رويكرد، بي اين، غفلت منفي و غيرقابل تأييد درزندگي است. بنابر

طور معنــايي ادراك كلي، به طوريزي است كه توسط چشم دل، گوش دل و بهآن چاعتنايي به تمامي بي
هــاي ترتيب، واژهگــردد. بــدينارائــه ميگردد، نه غفلت از منافعي كه توسط عقل حسابگر به آدمــي مي

در فجــر  نيز مانند اصطلاح بيماري داراي ابعادي دوگانه است؛ خــوابي كــه آدمــي» خفتگي«و » غفلت«
  است، غفلت دل است. مولاناشود، و بسيار مورد نكوهش بيدار مي ابديت از آن

 همچنـــين اقلـــيم تـــا اقلـــيم رفـــت
ــــتعقل ــــاد نيس ــــنش ي ــــاي اولي  ه

ــداري كشــند ــه بي ــوابش ب ــاز از آن خ  ب
 خــوردم بــه خــوابكه چه غم بود آنكــه مي

ــت   ــا و زف ــل و دان ــون عاق ــد اكن ــا ش  ت
ــي اســتهــم از ــن عقلــش تحــول كردن  اي

 ريشــخندكــه كنــد بــر حالــت خــود 
ــواب؟ ــوال ص ــد اح ــم ش ــون فراموش  چ

  )209- 208، ص 4(همان، ج 
بيند كــه جــان از آن خــواب بــه حقيقــت محــض همه چيز جز خدا را خواب، سايه و خيال مي مولانا،

عبارت ديگــر، انســان در اشــتياق اتصــال بــه گردد، اما پس از جد و جهدي به سوي استكمال. بهميباز
  گيرد.قواي نهفتة خويش قرار ميمعشوق ابدي، در معرض تحقق 

ـــــاد ـــــيم جم ـــــه اقل ـــــده اول ب  آم
 ها انــــدر نبــــاتي عمــــر كــــردســــال

ـــاد ـــواني فت ـــه حي ـــاتي چـــون ب  و از نب
 جـــز همـــين ميلـــي كـــه دارد ســـوي آن

ـــــاد   ـــــاتي اوفت ـــــادي در نب  و از جم
ــــاورد از نبــــرد  و از جمــــادي يــــاد ن
 نامــــدش حــــال نبــــاتي هــــيچ يــــاد
 خاصـــه در وقـــت بهـــار و ضـــيمران

  )208(همان، ص 

چه بروز غفلت تا حدودي براي گذراندن برخي شرايط تلخ مادي ضروري است، اما ، گرمولانااز منظر 
گونه كه در ابتداي بحث بيان شد، از گسترش آن بايد جلوگيري شود. اگر خفتگــي ســيطره يابــد، همان
وجوي ي جســتبه اشتغال با اهداف دنيوي راضي شده، حتي اگر رضايت، موقتي باشــد، و در پــآدمي 
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، همانند ساير عرفاي ديني و انديشمندان رويكرد روحــاني، الدينجلالرو، اينآيد. ازنميهدف اصلي بر
معتقد است كه بروز انحراف در ربط نامتناهي دير يا زود، به بــروز غــم و انــدوه خواهــد انجاميــد. امــا 

كــه موجــب بــه مــا اســت؛ چرا تر است، و خود، امدادي از جانــب خداونــداندوهي كه از نشاط اصيل
گردد كه به شرايط موجود راضي نشده و در پي يافتن و برقراري ارتباط با مطلــوب واقعــي بــرآييم. مي

  وي معتقد است:
  ميل ما را جانب زاري كند    چون خدا خواهد كه مان ياري كند

  )60، ص 1(همان، ج 

  همچنين:
  اندظلمت برده آب حيوان را به    اندها است پي گم كردهذوق در غم

  )99، ص 6(همان، ج 

 كركگــورشناختي است. از نگــاه اين مرحله، رخدادي ضروري و فاقد ابعاد آسيب اين، بروز غم دربنابر
اي است كه مقدمتاً، عدم ابتلاي به آن، واجد ابعــادي منفــي اســت. ) نيز نوميدي بيماري55، ص 1377(
چنــد، در صــورتي كــه شــخص از آن شــفا نيابــد، ت، هرعبارت ديگر، اتفاق نيك، ابتلاي بــه آن اســبه

توان از اقبال نيك درمان از بيماري ســخن گفــت. خــود در ساير موارد، تنها ميترين بيماري است. خطرناك
  تر است.اين بدان دليل است كه فرد افسرده به اندازة يك گام بلند به شفا يافتن نزديكاقبالي است. بيماري بد
باشد، و همان درد وجوي گمشدة خويش ميزاري است كه محرك انسان در جست اين غم وبروز 

ايــن نتيجــه  توان بــهرسد. از آنچه آمد، ميشود و به انجام ميبا شرح آن آغاز مي مثنويفراقي است كه 
اي نفســه نشــانهچه ابتدا توأم با هيجاناتي مانند افسردگي است، امــا فيرسيد كه بروز بيماري عشق، گر
اين شرايط، ديگر مثبــت نبــوده و رفــع آن  اين است كه ماندن در طلبدمثبت است. آنچه توجه ويژه مي

كنــد. آشــكار اســت كــه جان را توصيه ميحضور طبيب  مولانااين شرايط،  نيازمند مداخلاتي است. در
  رود، يكسان نيست:وظيفة طبيب جان با آنچه كه از طبيب بدن انتظار مي

ـــــانيم ـــــا طبيب ـــــق م ـــــاگردان ح  ش
 آن طبيبـــــــان طبيعـــــــت ديگرنـــــــد
ـــريم ـــوش بنگ ـــطه خ ـــه دل بيواس ـــا ب  م
 آن طبيبـــــــان غذاينـــــــد وشـــــــمار
 مـــــا طبيبـــــان فعـــــاليم و مقـــــال

ــه  ــودك ــافع ب ــو را ن ــي ت ــين فعل ــن چن  اي

ــــانفلق   ــــا را ف ــــد م ــــزم دي ــــر قل  بح
ــــد ــــي بنگرن ــــه دل از راه نبض ــــه ب  ك
 كـــه از فراســـت مـــا بـــه اعلـــي منظـــريم
 جـــــان حيـــــواني بديشـــــان اســـــتوار
 ملهــــم مــــا پرتــــو نــــور جــــلال
   و آن چنــــان فعلــــي ز ره قــــاطع شــــود

٥٦     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

ـــيش آورد ـــو را پ ـــولي ت ـــين ق ـــن چن  اي
ــــان  ــــدوآنچن ــــك و ب ــــين از ني  اينچن

 آن طبيبـــــان را بـــــود بـــــويي دليـــــل

 و آن چنــــان فعلــــي تــــو را نــــيش آورد  
ــــو بنهــــيم و بنمــــاييم جــــد ــــيش ت  پ

ـــلو  ـــي جلي ـــود ح ـــا ب ـــل م ـــن دلي  اي
  )161- 160، ص 3الف، ج 1386(مولوي، 

اننــد توكند كــه چشــمان دنيابينــان را كــه نمي، طبيب مانند مرشدي روحاني رفتار ميمولانادر رويكرد 
  گشايد.صلاح نفس خويش را تشخيص دهند، مي

ــه گلــة درد شــكم ــه طبيبــي ب ــردي ب  رفــت م
ــه ــج ك ــتر رن ــت بيش ــو اس ــل گل ــه از فع ــد هم  آي

ــن آر ــه م ــزي ب ــرو آن كحــل عزي ــنقر ب ــت: س  گف
ــد ــوخته را بشناس ــر س ــو م ــم ت ــا چش ــت: ت  گف

 حيــر؟گفت او را: تو چه خوردي كه برســته اســت ز  
ــان خــوردم از  ــرگفــت: مــن ســوخته ن  پســت فطي

ــه ــل، خ ــكم و كح ــت: درد ش ــرگف ــيخ كبي  اي ش
 اي نــيم ضــريرتــا ننوشــي تــو دگــر ســوخته
  )6، ص 3، ج 1363(مولوي، 

ترين آنهــا، خورشــيد اســت. كند كه يكي از مهماز اصطلاحات ديگري، همپاية طبيب استفاده مي مولانا
گــدازد. ولــي بــه لطــف كــوه مي به محض آنكه خورشيد معنا بر او بتابد، مانند آسمان و سنگ وآدمي 

ماننــد آفتــاب حقيقــي، از همــه جــدا و  شمسآورد. در عالم معنا، رحمت او زندگي نوي به دست مي
اين رويكرد، اصطلاح مهم ديگري در مقام طبيب به چشــم همچنان معجزه آسا با همه متصل است. در 

ربــايي معشــوق و يــا طبيــب را بــه آهن هاي آهن، و، جان را به پارهمولاناربا است. خورد و آن آهنمي
  كند.هاي آهن را به خود جذب ميكند كه پارهتشبيه مي

  ربا عاشق نشدآهن كجا باشد كه بر آهن    جاني كجا باشد كه او بر اصل جان مفتون نشد
  )1، ص 2(همان، ج 

اي بهتــر از عارهسازد، هــيچ اســترا به خداوند نزديك ميرسد، براي نيروي مرموزي كه آدمي به نظر مي
شود، اين كشش و حركت صعودي را سبب ميربا وجود ندارد. در عين حال، بايد متوجه بود آنچه آهن

فيض عام عشق خلاقة خداونــد اســت كــه بــه نيروهــاي دون، «روح نيست، بلكه نيروي مغناطيسي بي
هــاي يعني قربان كردن نفس دهد تا به مراتب بالاتر رشد كنند، به شرط آنكه از قاعدة عشق،توانايي مي

  ).460، ص 1386(شيمل، » حقير خود در راه چيزي والاتر، نهايتاً بهر معشوق، پيروي كنند
خداونــد عشــق «شــود: نيز به وضوح مشــاهده مي كركگورتعابيري مشابه با آنچه گفته شد، در آثار 

نوز شفا نيافته بود)، تنها بــه كه خود ه). وي كه در آثار اولية خود (آنجا75، ص 1387(كركگور، » است
، اگر ]در آثار نهايي خويش[وجو كرد... داد كه درمان نوميدي را بايد در دين جستشكلي عام نشان مي



  ٥٧  گرايانهالدين محمد مولوي رويکردي وجوداز منظر جلالسلامت و بيماري آدمي 

دهد، حداقل فرمولي دقيق براي ســلامتي اين بيماري نفس ارائه مي اي براي درماننتوان گفت كه نسخه
كن شده اســت (همــان، اين بيماري كاملاً ريشهكه گاميدارد؛ يعني براي شرايط نفس به هنرا عرضه مي

  ).22- 21ص 
داننــد. فردي را تجلــي عشــق انســان بــه خداونــد مي، وجود محبت در روابط بينكركگورو  مولانا
دهد كه نزول در منزل روابط انساني، صعود به ساحت امــر متعــالي ، نيز در آثار خويش نشان ميمارسل

). در مــورد عشــق، 66، ص 1381شــود (كــين، ايمان رهنمــون مي وفا به هم هست. از نظر وي، طريق
ماية انجيلي خود، قائل به تمايز بنيادي ميان عشق آميخته به تبعــيض و محبــت ناشــي از ، با بنكركگور

شود، همان اســت ). نوع اول، كه شامل عشق جنسي و دوستي مي118، ص 1389فرمان است (كاپوتو، 
داشــتني و مهرانگيــزي كــه ديگــري دارد، پديــد هاي دوستواسطة ويژگيميم و بهناكه عموماً عشق مي

توان كسي گيرد و نميآيد. چنين عشقي از تمايلات نفساني، احساسات و ابتلائات عاطفي نشأت ميمي
در نهايت شــكلي از حــب  كركگور،را به آن امر كرد و يا مكلف داشت. عشق آميخته به تبعيض از نظر 

تر نفــس خــويش، بــه خــود زيرا در عشق به همسر و فرزند و دوستان، فرد به دايرة وسيعنفس است؛ 
ورزد. در مقابل، محبت ناشي از فرمان، عميقــاً برابــري خــواه و مغــاير گسترش يافتة ديگرش، عشق مي

، معناي مترادف آن نيست، بلكه »همسايه«از  كركگورتبعيض است، و روي به جانب همسايه دارد. مراد 
رسد، هر كه باشد. پس مــراد او از كند؛ هر فردي كه از راه مير كس ديگري است كه فرد ملاقات ميه
ايــن  گيــرد. پــسميبر، هر كس است، همگان. همسايه موكداً غريبه و حتي دشمن را هــم در»همسايه«

فرمــان محبــت ناشــي از كند. عشق، محبتي است كه بدون كليد، قفل حب نفس و خودپرستي را باز مي
ماية قدم است و دستخوش تغيير و تلون نيست؛ انحصار جو و به تبعيض آميخته هم نيست، دســتخدا، ثابت

  كند.صدا ندارد و جلب توجه نميوسر سرشاري براي كار شاعران و نويسندگان هم نيست؛ چراكه
شــرفت دنيــوي در تنها عشق به ديگران، بلكه حتي حب جــاه و مــال و هرگونــه پي، نهمولانااز نظر 

نفسه داراي اصالت نيست، الا رابطة اي فيگونه رابطهگردد. بنابراين، هيچچارچوب رابطة اخير تفسير مي
يابد و ارزش اين چارچوب، هريك معناي خاص خود را ميانسان و خالق. دقيقاً پس از قرار گرفتن در 

تنها به امور دنيوي را برخلاف برخي صوفيه، نهاشتغال  الدين محمدجلالكلي، طور گيرد. بهو اعتبار مي
دهد، بلكه با شرط عدم غفلت از لزوم يكپارچگي موضوعات مختلف عشق در مورد نكوهش قرار نمي

گيــرد، مثــل كشــتي و آب هايي كه وي به كــار ميكند. يكي از تمثيلراستاي عشق الهي، ترغيب هم مي
است، آب پشتيبان آن اســت، امــا وقتــي آب بــه درون  كه كشتي بر سطح آب شناور تا هنگامي«است: 

  ).69، ص 1الف، ج  1386(مولوي، » گرددكشتي نفوذ كند، ماية تخريب آن مي
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كنــد، ايمان معاصر ارائه مي ) از شهسوار65- 64، ص 1387در تعبيري كه در ترس و لرز ( كركگور
الهي، اگر دچار انحراف مسير نشود، به  دهد كه عشقگردد. وي نشان مينزديك مي مولانابه تعبير اخير 

ايــن  يابــد. در غيــرخوبي با حفظ ماهيت الهي در مجاري روابط انســاني و زنــدگي عــادي جريــان مي
ضــمن پرهيــز دادن از  مولانــاگردد. در مــورد تمتعــات دنيــايي، شناختي ميصورت، واجد ابعاد آسيب

ورزد. تــرك نفساني را متزلزل كند، مخالفت ميهاي رهبانيت، با هر روش زندگي، كه تسلط بر خواسته
هاي مختلف، علاقه بــه همســر و فرزنــد، و ميــل بــه دنيا مستلزم رهبانيت و التزام تجرد نيست. دوستي

ايشــان  اينكه حصــر توجــه بــه تنهايي عبارت از دنيا نيست، تعلق شديد به آنها واندوختن مال، خود به
رغ و غافل سازد. مفهوم دنيايي است كه بايد آن را ترك كــرد. آنچــه انسان را از هرچه جز آنها است، فا

وجوي لقاي حق بايد از آن فاصله گرفت، كانون خــانواده و كســب معــاش در طلب كمال و در جست
روزانه نيست، بلكه تعلقي است كه انسان را به بهانة مال و به خاطر زن و فرزند به ورطــة حــرص و آز 

بنــدد، و آيات حق فــرو مي كشد، چشم او را از شهودگونه انسان را دربند ميديناندازد. دنيايي كه بمي
، گــاهي در مــورد ميــزان اشــتغال بــه الدينجلالكردني است. دهد، البته تركعمر او را به باد غفلت مي

، 1386كنــد (شــيمل، با نفس و غرايز پست؛ يعني جهاد اكبر را توصــيه ميتمتعات دنيوي، جنگ آدمي 
)؛ عجوزة خميده قامت تنفــرآوري 62، ص 5، ج 1363). از نظر وي، دنيا مزبله است (مولوي، 421ص 

، 6الــف، ج  1386اند (مولــوي، كار را كه مغلوب شهوت نفسآرايد تا عاشقان تازهاست كه خود را مي
  ).116، ص 5، ج 1363اند، به سوي خود كشاند (مولوي، )، و از زشتي او غافل81ص 

ويژه فرويــدي كــه از ســوي برخــي گرانة صــرف، و بــهتحليلهاي روانير، آشكارا با قرائتاين تعاب
تــوجهي ). بي113- 112، ص 1389يــاره، باشــد (تقيانجام شده اســت، مغــاير مي مولانامؤلفان از آثار 

هــاي فرضنظر موجــب شــده تــا آنــان پيشمؤلفان اخير، نسبت به برخي نكات اساسي در آثــار مــورد
و  آراســتهگرايي حيــران بماننــد. تحليــلپرداز را رها كرده و در بند تحريف معاني، در وادي رواننظريه
  اند:طور خاص ناديده گرفتهموارد زير را به كريمي

  ؛فرويدو  مولاناشناختي هاي هستيفرضالف. ناهمخواني پيش
بر اصل لذت و دو ســائق  يدفرو پرداز: تأكيدب. وجود منابع انگيزشي متفاوت در انديشة دو نظريه

جنسي و پرخاشگرانه، آشكارا با تعابير اهل تصوف ناهمخوان است. در رويكرد صوفية مسلمان بدي و 
شود، بلكه گناه در جهان از نوعي بهيميت ذاتي، كه پيشاپيش در فطرت بشر نهاده شده باشد، ناشي نمي

بر اثر عشق بــه كــژ راهــه افتــاده پيــدا  اي كهكنندهحسادت كور«اي وجودي است: سرچشمة آن مسئله
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» دارد تا آهنگ ويراني خود و جهان را شتاب بخشندكامان ناخرسند را بر آن ميشود، عشقي كه تلخمي
  ).66، ص 1385(ميسن، 

ترين موضوع مورد ارجاع آنان است، طبيب كه مــوطني الهــي ج. در داستان شاه و كنيزك، كه اصلي
كند، سپس زرگر زرد و زشــت و ارو به زرگر، وي را به بيماري مهلكي مبتلا ميدارد، ابتدا با خوراندن د

كنــد. اين هنگام، كنيزك از زرگر دل برگرفته و به شاه رو ميافتد. در نحيف شده، و از چشم كنيزك مي
 اين دست توجه نداشته و تنها بر يك بعد، يعني توصــية طبيــبگفته، مؤلفان به نكاتي از در قرائت پيش

  اند.بر تزويج كنيزك و زرگر و كامراني شش ماهة آنان متمركز گشته
در مــورد  كركگــوراز رهبانيت و عملكرد وي در زندگي خود، با آنچه  مولاناآشكار است كه پرهيز 

در زندگي كوتاه خــويش، از ازدواج بــا نــامزد  كركگورزندگي عاشقانة خود انجام داد، همخوان نيست. 
). البتــه او 56- 55، ص 1388اش آگاه شود (صــابر، ا ترك متناهي از ارزش ابديخود دست كشيد. تا ب

آميز نگاه ترديــد - اشنامزد سابق - اي كه پس از ازدواج رگيناگونهاين كار را با ترديد بسيار انجام داد، به
مانده در جاواسطة انجام آن عمل، خود را و دوگانة خود را نسبت به آن در تأليفاتش حفظ كرد. گاهي به

هاي آن، خويشتن ويژه با توجه به پيامدديد. گاهي هم، بهايماني مي نيافته به سپهرسپهر اخلاقي و دست
  كرد.را شهيد و داراي رسالتي الهي قلمداد مي

 هاي آدمــي، نگاه يكساني به نيازكركگورو  مولاناشده، آشكار است كه نظر از تفاوت مشاهدهصرف
گــاه كــه حتــي آنآنان، انسان موجودي ربطي، اصالتاً مرتبط با خداوند، است. پس آدمــي  دارند. از منظر

باشد. گرچه نسبت به آن هشيار نباشد. بنابراين، دســتيابي بــه آرامــش واقعــي در تنهاست، در رابطه مي
عي اين صورت، آسايش واقدهي مناسب به آن است. در غير اين نياز و پاسخ گروي به رسميت شناختن

كنــد (وولــف، براي آرزوهاي ما كفايت نمي ]بدون ربط نامتناهي[اين جهان گردد؛ زيرا انسان تأمين نمي
  ).  738، ص 1996

نيز اتخاذ شده است. ما بــه  مارسلاين رويكردي است كه توسط ساير فلاسفة وجودي متأله، مانند 
شويم، خوشــبختي ظــاهراً ي درگير ميچه بيشتر با زندگكنيم، اما هرهزاران طريق آرزوي خوشبختي مي

گريزد. ما انباشته از احساس ترس، اندوه، ترديد، گناه و نوميــدي كــه واكنشــي در بيشتر از چنگ ما مي
خاطر داشــته اين عالم احســاس آســايشتوانيم در گريزيم و نمياين جهان است، از آن ميبرابر تنگناي 
تواند چگــونگي انحــراف كشــش ربطــي بريم. اكتشاف غفلت ميفريبي پناه ميناچار، به خودباشيم و به

  انسان را آشكار كند.
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كــه آنجاآيات قرآن كريم، تلاش وافري در زدودن هرگونه نااميدي از انســان دارد. از با اتكا بر مولانا
بينــد، ســقوط در ورطــة وي، دريافت هرگونه عنايت و مساعدت از خداوند را براي كسي مسدود نمي

، 1382دانــد (جعفــري، داند؛ زيرا دريچة امكان را بر انسان بســته نميي را هم امري گريزپذير مينااميد
گونــه كــه ). براي نمونه، در مورد راهيابي افراد مختلف به صراط مســتقيم، طبــق نظــر او، همان48ص 
نــد ها شود، رحمت خداوها ممكن است موجب هدايت انسانالعملمندي هستي و عمل و عكسقانون

كند تــا بــا ارائــة حكايــات و ها گشوده شود. وي تلاش ميشود تا ابواب هدايت بر انسانهم سبب مي
  ها، نااميدي را از دل بزدايد.جمله حكايت شتر گم كردههاي گوناگون، ازتمثيل

احساسات، انفعالات و هيجانات و تعينات حــاكم قابل وصف نسبت به تمامي با بصيرت غير مولانا
تر طور كه پيشاين كليد، همانزند. بخش از اسارت آنها تن ميات آدمي، با دستيابي به كليد رهاييبر حي

اين ترتيب، بــه سرچشــمة بهجــت و ســرور  توضيح داده شد، در آغوش كشيدن نامتناهي است. وي به
 دانتــهو  نــامولا، ص م)، در مقايســة 1361( المثنــويمرآتدر مقدمــة  نيكلسونرو، اينيابد. ازدست مي

روح مسرت و شادماني نيست، برعكس در كلام حضرت مولوي سراســر روح  دانتهدر كلام «گويد: مي
  ».نمايددرخشد؛ زيرا كه او در هر چيز خير و خوبي مشاهده ميبهجت و سرور مي

تأكيد بر ، در تفسير آيات مرتبط با خلقت انسان، با علاّمه طباطبائي، مولانادر نگاهي مشابه با رويكرد 
 وجه ربطي آدمي، مسيري را براي پايان بخشيدن به هراس و ناخوشي و دستيابي او بــه بهجــت دائمــي

ســوره مباركــة  35آيه  ). وي در شرح معاني مرتبط با200- 194، ص 1، ج 1389گشايد (طباطبائي، مي
اي بر اهميت بعد ربطي انسان سوره مباركة طه، تأكيد ويژه 15آيه  بقره و بررسي امكان ارتباط آن با مفاد

ورزد. وي ضمن بيان سرگذشت سجود ملائكه بر آدم، و نهــي او و همســرش از نزديــك شــدن بــه مي
 دهد. وي بــا رد احتمــالدرخت ممنوع، ضمن تصريح تمايل حيواني انسان، اصالت را به بعُد ربطي مي

ت ممنوع و يا پيروي شيطان باشــد، سوره مباركة طه، همان نزديك شدن به درخ 15اينكه منظور از آيه 
اين معني كه اگر كسي از ياد خدا روي گرداند، زندگاني تنگي خواهد داشت، با مفاد آيه مبتني  گويد:مي

طباطبائي در ادامة بحــث بــا ارائــة توضــيح  علامّهبر پرستش و بندگي سازگارتر است. بر پيمان عمومي 
  گويد:بر بندگي ميپيرامون پيمان عمومي 

توجه مؤمن به دنيا و زندگي آن با توجه كافر تفاوت بسيار دارد؛ زيرا فرد خداشناس وقتي نظر به خود و 
ها و دردها و ناملايمات است، مرگ و زندگي، تندرســتي و افكند، دنيايي كه مركز انواع ناراحتيدنيا مي

ست، همه را مملوك خدا بيماري، وسعت و تنگي، راحت و زحمت، يافتن و از دست دادن در آن جمع ا
داند كه جز خوبي و نورانيت و كند، همه را از كسي ميبيند و استقلالي از آنها و در آنها مشاهده نميمي
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شود، و از جانب او جــز خــوب و زيبــا طور كه شايستة او است، نزد او يافت نميجمال و زيبايي به آن
بينــد، از چيــزي نمي كند، ناملايميبه دنيا نگاه مي اين دريچه گردد. انسان خداشناس وقتي ازصادر نمي

بيند، مگر آنچه را كه خدا گفته است، مبغوض و هراسد، بلكه همه چيز را خوب و دوست داشتني مينمي
اي است اين طرز زندگي انسان خداشناس، همان زندگاني پاكيزهكار ندارد. وناخوش دارد. جز با خدا سر

تي در آن راه ندارد، يكپارچه نور است و سرور و هستي، نوري كه ظلمت در آن راه كه ابداً نكبت و بدبخ
  ).199همان، ص ندارد، سروري كه غم در آن نيست (

كند. اگــر با تكيه بر معاني برگرفته از عالم بالا طي مي مولانااين همان مسيري است كه  بديهي است كه
بود، اميد دستيابي به مراتب برتر وجودي در پي هر يعشق نيروي پس پردة تمامي حركات اين جهان نم

(مائــده: » يحُبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونهَُ«كلام آسماني  مولاناشد. پايان مردن و شدن ناممكن ميفدا شدن و تجربة بي
ايــن اين حقيقت برده كه عشق الهي سابق بر عشق بشري است. خوبي دريافته، و از آن پي به ) را به54

و ناخوشــي را بــه تجربه، اكسير اعظم و كيميايي براي وي به بار آورده كه هرگونه ناملايمي  احساس و
  كند.شيريني و خوشي بدل مي

  گيرينتيجهبحث و 
در حوزة سلامت و بيماري روان بود. در مــورد گــزينش  مولاناآنچه گذشت، برداشتي وجودگرايانه از انديشة 

الاطراف آن؛ و در مورد گزينش درمان وجودي، علت را بايــد ا، ژرفا و جامع، علت را بايد در پهنمولاناانديشة 
  :باشدمي مولاناماية اصلي انديشة هاي پژوهش حاكي از درونشناختي غالب آن يافت. يافتهدر ابعاد هستي

عبارت وجود انسان از يك ساختار برخوردار است كه عبارت است از: هستي در ربط با ديگري. به
در طول زمان و تجربة حيات، هر لحظه خــود وجــود دارد در  ر، از نظرگاه شهودي، براي آدميتروشن

گردد، عبارت است از: خويشــتن، ديگــري رابطه با ديگري (ديگران)؛ يعني آنچه توسط خود تجربه مي
  (ديگران)، كششي مثبت يا منفي به سمت او (آنها).

ي براي ديگري قائــل اســت. آن پروردگــار هســتي اينكه، رويكرد مورد بحث چهرة خاص نكتة مهم
پيوستن به عالم هاي گوناگون آدمي ها، و انگيزهها، تلاشاين ترتيب، منظور نهفته در دغدغهباشد. به مي

اين انگيزه در شكل اصيل خود بر او پنهان باشد. بنابراين، اگر در نگاه فرويدي نامتناهي است، حتي اگر 
ارادة پيوســت و ربــط خــاص  مولانــاارادة برتري، در نگاه  آدلريو اگر در نگاه  ارادة لذت غالب است،

جويي، هر دو براي نمايانــدن انگيــزة اساســي خواهي و برتريكند. لذتاست كه انگيزة حيات توليد مي
تر قــرار گيرنــد. مــا در زنــدگي بــه وسيعانسان بسيار محدودند و لازم است كه تحت پوشش مفهومي 
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وجوي ربط برتري نيازمنديم؛ زندگي خوب هم توأم با لذت است. اما اساس حيات جستسطوحي از 
حاكي از اين است كــه فــرد تــا اتصــال  مولانا،شده از سوي هاي مختلف بيانبه نامتناهي است. استعاره

  باشد.مبتلا ميقراري، و ناآرامي مجدد به مبدأ هستي، به ناآسودگي، بي
بندي قاطع ميــان شناسي اعتقادي به طبقهند ساير رويكردهاي وجودي رواناين رويكرد، كه هماندر 

پريشــي نــدارد، بــروز حــالات آزردگــي و رواناختلالات روان، از قبيل افسردگي و وســواس، يــا روان
شــناختي دوران اي از صــدمات روانشــناختي اختصــاص بــه افــرادي نــدارد كــه داراي تاريخچــهروان

ان عموميت دارد. حالات فوق، پيامد طبيعي بروز پديــدة غفلــت اســت. در پــي اند، بلكه در انسكودكي
ايــن منظــر گــردد. پــس، از ايجاد ميرخداد غفلت، در ارتباط ميان فرد با حقيقت وجودي خود اختلال 

شناختي فوق، پيامد انسداد فرد نسبت به برخي تجربيات اصيل حيــات اســت و بــا انفتــاح حالات روان
ترتيب، بــر گردد. براي زدودن غفلت، لازم است كه بر حضور تأكيد گردد. بدينمرتفع مينسبت به آنها 

درمانگر است كه مانند يك مربي (يا كارگردان) كه افراد را در جهت تبلور استعدادها و امكانت درونــي 
اي جــان را هــربــايي كــه پارهانگيزد، نحوة بودن درمانجو را به چالش بكشاند؛ و يا مانند آهنخود برمي

بخشد، او را به مسير اصلي خود بازگرداند. در رويكرد مورد بحث، گرچــه تأكيــد انسجام و وحدت مي
طور درمانگر بر برقراري ارتباط با عالم نامتناهي است اما از اعمال هرگونه توصية مستقيم به دينداري به

ز طريــق تجربــه بــه تصــرف اين است كه حقــايق ا گردد. همچنين، هدف درمانگرجدي خودداري مي
  آيد.درمانجو در
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